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 دهیچک

مذاهب اسلامی است.  وجود شبهه در ارتکاب جرایم از عوامل سقوط حد در نزد فقهای
 سرقتحد سرقت به عنوان یکی از حدود الهی، قطع دست مرد و زن دزد بیان شده است. 

رای اجرای ب .شودسرقت حدی تقسیم می و سرقت تعزیری کیفر، به میزان و نوع حسب بر
حد سرقت هم سارق و هم مسروق باید شرایطی داشته باشند که یکی از شرایط برای تحقق 

نبودن مال مسروقه است. همه فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که سرقت حدی مشتبه
 درپ مالکیت داشته باشد. با توجه به این شرط سرقتشده شبهه سارق نباید در مال سرقت

 مشاع سرقت مال از شریک سرقت المال وبیت از مسلمان بالعکس، سرقت و فرزند مال از
ع برای دف شود. دلیل فقهای مذاهب اسلامیآید و منجر به قطع دست نمیشمار نمیحدی به

 اجرای بالشبهات: الحدود واإدرئ: »اندفرموده که است رسول خدا روایتی از حد سرقت
از نظر فقهای امامیه شبهه به حکمیه و موضوعیه تقسیم « .کنید ساقط شبهات به را حدود

سنت شبهه به سه دسته شبهه فاعل، شبهه محل و شبهه جهت شود و از نظر فقهای اهلمی
 سرقت بهدر این نوشتار به آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد شبهه در شود. تقسیم می

 شود پرداخته شده است.عنوان یکی از شروطی که موجب سقوط حد سرقت می
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 سرقت، حد، شبهه، انواع شبهه. ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
سرقت به معنی برداشتن مال غیر به صورت پنهانی و بدون رضایت از جمله جرایم علیه 
اموال و مالکیت اشخاص است و کم و بیش در جوامع بشری شیوع دارد. سرقت برحسب 

ر قرآن شود. دنوع و میزان کیفر به سرقت مستلزم حد و سرقت مستلزم تعزیر تقسیم می
 وَالسَّارِقُ»زن و مرد سارق تعیین شده است. مجید مجازات سرقت حدی بریدن دست 

 : دست مرد و زنحَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزاَءً أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقةَُ
سارق را به کیفر اعمالشان ببرید، این عقوبتی است که خداوند مقرر کرده و خداوند مقتدر و 

اجرای کیفر حد برای  فراوانی روایات چنین درهم (.38)مائده، « صالح خلق داناستبه م
سارق، مستلزم احراز شرایطی در سارق و ویژگیهایی در مسروق و کیفیت سرقت است. در 
مواردی که سرقت جامع شرایط لازم برای اعمال کیفر حد نباشد، سرقتهای تعزیری مطرح 

گردند، که منشأ و مبنای آنها اراده حاکم است. از جمله شرایطی که در فقه برای سرقت می
دی بیان شده است و مورد اتفاق همه فقهای مذاهب اسلامی است عدم شبهه مالکیت برای ح

 دلیل و دانندمی حد اجرا مانع را سرقت در شبهه وجود مذاهب اسلامی فقهایسارق است. 
 را حدود اجرای بالشبهات: إدرئوا الحدود: »اندفرموده که دانندمی الله رسول روایت را آن
 و روانی علم عنصر سرقت جرم(. در 28/47ق، 1409)حر عاملی، « کنید ساقط شبهات به

 غیر هب متعلق مال که باشد داشته علم و بداند باید سارق تنها نه عام طوربه که است آگاهی
 خود کار نتایج از و عالم نیز شودمی محسوب سرقت که خود فعل به باید نسبت است، بلکه

 باشد. داشته آگاهی
 

 در لغت و اصطلاحمفهوم شبهه 
ین چن، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همشکبه معنای  شبهه در لغت

شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده  .واقع به موهوم است
و  : عیسى را نکشتندلَهُمْ شُبِّهَ وَلَكِنْ صَلَبُوهُ وَمَا قتََلُوهُ وَمَا»نشود. در قرآن کریم آمده است: 

حضرت  (.4/2، ق1412( )قرشى، 157)نساء، « به دار نزدند لیکن کار بر آنها مشتبه شد
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شبهه را برای این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد فرمایند: در مورد شبهه می علی
 (.46-47)نهج البلاغه، 

است که مفید ظن و گمان ای نویسند: شبهه اماره و نشانهشهید اول در تعریف شبهه می
 (.1/377، تاشهید اول، بیگردد )است و اقدام بر کاری که مخالف واقع است بر آن مترتب می

شبهه حکمیه  .در فقه امامیه، شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع
شود که ما در مورد حکم یک موضوع شک کنیم و ندانیم که حکم آن زمانی ایجاد می

اطر خشک در شبهه حکمیه یا به دلیل فقدان نص است، مثل مسئله نوشیدن یا به یست.چ
در شبهه موضوعیه  (.2/18ق، 1419اجمال نص یا به خاطر تعارض نص است )انصاری، 

شک به خاطر موضوع حکم است. در شبهه موضوعیه حکم مشخص است، ولی این سؤال 
گاهی شک به موضوع  شود یا نه؟نیز می آید که آیا حکم شامل این موضوع خاصپیش می
گیرد گیرد به این معنا که حکم معلوم است، ولی شک به مصادیق موضوع تعلق میتعلق می

مقصود از شبهه موضوعیه آن است که دانیم خمر است یا سرکه است. مثل مایعی که نمی
داند که  مىداند، ولى جهل به موضوع حکم دارد؛ مثلاًشخص حرمت و ممنوعیت عمل را مى

داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب شرب خمر در اسلام حرام است، ولى نمى
 (.2/312 ق، 1420، )سبحانی

 همانندی و التباس معنای به لغت در شبهه اند:سنت در تعریف شبهه چنین گفتهفقهای اهل

 حکمش که است آن شبهه .4(4/286تا، ، بیگشت )فیروزآبادی ملتبس او بر امر است. یعنی

 (.13/219ق، 1419)ماوردی،  است گشته آن، مشتبه بودنمباح در اختلاف سبب به
رساند، ولی در واقع هیچ ثبوت و شبهه چیزی است که شباهت به شیء ثابت و واقع می

سنت فقهای شافعی و حنفی به . در میان فقهای اهل5(5/262تا، ، بیهمامابن) حقیقتی ندارد
 اند و فقهای مالکی و حنبلی در تقسیم شبهه فقط به یکشبهه و بیان انواع آن پرداختهتقسیم 

 کنند.نوع اکتفا می
اوست. بنابراین از « ناآگاهی»مرتکب و گاهی نیز « تردید و شک»شُبهه گاهی  منشأ

مرتکب در حکُم یا موضوع « جَهل»دیدگاه حقوق کیفری، علت شُبهه دو چیز است: یکی 
 فقهیاز دیدگاه  .مرتکب در حُکم یا موضوع عمل مجرمانه« اشتباه»نه و دیگری عمل مجرما

                                           
 .«شُبِّهَ علیه الأمَْرُ تَشْبِیهاً». 4
 .وتَ لِماَ لهَُ شُبْهَةُ الثُّبوُتِ بوِجَْهٍ مِنْ الوُْجوُهِالشُّبهَْةَ ماَ یُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَیْسَ بِثاَبتٍِ فلَاَ ثُبُ. 5
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« تباهاش»به این ترتیب که در  ،ای با هم تفاوت دارندتا اندازه« جهل»و « اشتباه»حقوقی، و 
هرچند که این میزان آگاهی  ،درجاتی از آگاهی به حکُم یا موضوع برای مرتکب وجود دارد

 «جهل»اما در  و شودوده و فقط سبب ایجاد شک و تردید در وی میبرای او مفید علم نب
 .گرددمحسوب می« جاهل»هیچ نوع علم و آگاهی برای مرتکب وجود ندارد و لذا او 

 تعارضو یا  اجمال نص، یا  شارعاز جانب  فقدان نص یا  هشبهات حکمی شک در أمنش

امور خلط و اشتباه در شک در شبهات موضوعی،  أمنش، در حالی که است نصدو یا چند 
در شبهات حکمی برای رفع شک، باید  (.312-2/313ق، 1420انی، )سبح است خارجی

مراجعه  عرفمقدس مراجعه شود، ولی در شبهات موضوعی به اهل فن و خبرگان  شارعبه 
 .گرددمی

جهل به حکم از نظر شرعی به معنی ندانستن وجوب یا حرمت یا اکراه و یا استحباب 
 عمل شود جرمی موضوع، مرتکب یک حکم از ناآگاهی خاطربه کسی عملی است. هرگاه

است  حکم وجود اصل مورد در شبهه و شک ترتیب بدین است. حکمی بر جهل او مبتنی
 و ندارد آگاهی خمر شرب یا سرقت حکم کسی که از (؛ مثل1/276ش، 1379)فیض، 

 به جهل .شودمی آنها مرتکب گاهاست، آن شده مقرر کیفر عمل دو این که برای داندنمی
یا  موضوع باشد، اما به آگاه قانونییا  شرعی حکم ، از اصلمکلف که است آن موضوع

داند، ولی حکم سرقت از مال . مثل جایی که مکلف حکم سرقت را میباشد ناآگاهمکلف به 
 .داندهمسر را نمی

اگر مکلف به حکم جاهل باشد، ولی متوجه و ملتفت به آن باشد و احتمال حرمت را 
 توان گفت که این شخصبدهد و با این وجود سؤال و تحقیق پیرامون آن ننماید، دیگر نمی

باشد، اما به « مقصر»باشد یا اینکه جاهل « قاصر»شبهه داشته است. اما اگر خود جاهل 
ت که توان گفاو متوجه تحقیق و تفحص نشده است، در اینجا میحکم التفاتی ندارد و ذهن 

 .دشوبرداشته می« قاعده درء» هبرد و این شبهه به وسیلاین مکلف در شبهه به سر می
تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل کسی است که می جاهل مقصردر جهل تقصیری 

انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با آگاهی نماید؛ ولی در این امر کوتاهی و سهل
وجود احتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه 

شود که مرتکب یک عمل مجرمانه شده است. سپس معلوم می انجام داده وشود، آن عمل را 
نامند. بر اساس این تفصیل، ناآگاهی چنین شخصی عذر می «جهل تقصیری» این ناآگاهی را

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B5_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%B5
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B5
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85%E2%80%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%AA%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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در جهل قصوری  .شناسدشود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و درخور کیفر میتلقی نمی
دسترسی و آگاهی پیدا کند؛  قانونتواند به وجه نمیهیچجاهل قاصر در شرایطی است که به

ای ای با مراکز علمی، دینی و رسانهکند که رابطهای زندگی میمثل اینکه در مکان دورافتاده
جهل » هی بهین نوع ناآگاا(. 1/276ش، 1379فیض، د )تواند داشته باشندارد و نمی

چنین از موجب سقوط حد است. هم حقوق جزای اسلامیموسوم است و در « قصوری
؛ اما کندمصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاهی نکرده، تفحص و تحقیق می

محسوب  کند. در چنین حالی جهل او عذردر عین حال از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی
د؛ گیرعام است و تمام اقسام شبهات را در بر می «تدرء الحدود بالشبهات»قاعده  .شودمی

مل و شادر الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است « الف و لام»به جهت اینکه 
شود )موسوی اى چه موضوعیه و چه حکمیه، اعم از جهل تقصیرى و قصورى مىهر شبهه

 (.1/178ق، 1401بجنوردی، 
، (رمج) موضوع است، با عدم احراز موضوع معلولاز آنجا که مجازات یک نوع حکم و 

عده نسبت به در مورد شمول قا فقهاشود. از این رو، بر آن مترتب نمی (مجازات  حکم
 صاحب کتاب له وجود ندارد.ئمخالفی در این مس شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساساً

چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست، بردارد و  »... نویسد:می تکملة المنهاج
ق، 1422)خویی، « شودبعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حد سرقت بر او جاری نمی

در خصوص شبهات حکمیه، گروهی از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتی  (.1/344
ر جهل تقصیری و ناشی از کوتاهی مرتکب شود؛ ولی اگجهل قصوری باشد مشمول قاعده می

 .شوددر یادگیری احکام باشد، قاعده جاری نمی
 جهل .غیرمعذّرعذرآور( و ) معذّر جهل ، بهسنت مشهور استدر میان فقهای اهل جهل

 شمار رود، مانند جهلبه جاهل برای یا اخروی قانونی تواند عذرینمی که است غیرمعذّر آن
 عقاب مشمول آن به فرد متصف که است معذّر آن ، جهلدر مقابلدین.  ارکانعقاید و  به

و  نکرده آنجا مهاجرت به که دارالاسلام از از مسلمانانِ بیرون دسته آن ، مانند جهلنیست
امامیه جهل  فقهای اغلب (.1724-4/1725ق، 1423)سغناقی،  انداطلاعبی شرعی احکاماز 

پذیرند. اما در مورد جهل قصوری به نمی درأ قاعده اعِمال و مجازات دفع برای را تقصیری
دلیل وجود روایات، قاعده درأ و قاعده قبح عقاب بلا بیان مجازات را از مرتکب دفع 

 نمایند.می

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%84_%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%84_%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%84_%D9%85%D8%B9%D8%B0%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%B0%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%E2%80%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
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 مفهوم سرقت در لغت و اصطلاح

که سارق اسم  و به معنای دزدیدن است ای عربی و مشتق از ماده سرق استسرقت واژه
کردن، از همین کلمه فاعل و سرقت مصدر آن است. استراق سمع به معنای دزدانه گوش

سرق و مشتقات آن نه بار، در هفت آیه و در چهار سوره قرآن کریم به  .ساخته شده است
 عنوان عملی نکوهیده تکرار شده است. 

اند و بدون تعریف سرقت به بیان شرایط رقت را تعریف نکردهدر فقه امامیه اکثر فقها س
شرایط سرقت موجب قطع این . انداند و برخی از فقها تنها سارق را تعریف کردهآن پرداخته

ای که است که سارق عاقل، مختار باشد و در مال مسروقه شریک نباشد و برای او شبهه
نداشته باشد و مقدار آن از ربع دینار موجب شود سارق فکر کند مال خودش است وجود 

بیشتر باشد، مال در حرز باشد و او اجازه ورود به آن حرز را نداشته باشد و مال را از حرز 
  6(.411ق، 1403حلبی، ابوالصلاح خارج کند )

 طور پنهانی، از جایی که برایگرفتن مال دیگری است به، سرقتسنت از نظر فقهای اهل
سرقت برداشتن مال  گوید:قدامه در تعریف سرقت می. ابنشایسته استداری آن مال نگه

 شیرازی سرقت را 7(.9/104ق، 1388قدامه غیر است به صورت مخفیانه و پوشیده )ابن

 (.353تا، داند )شیرازی، بیپوشیده می و پنهانی صورت به دیگری مال گرفتن از عبارت
نه مخفیا» «مال غیر بودن»عمل سرقت اعم از مستوجب حد یا تعزیر دارای سه خصوصیت 

، هذکر شدهر یک از اوصاف  نبود که با ایگونهبه  ،، در تعریف است«از حرز بردن» «بودن
 .عمل سرقت واقع نشده است

 
 مفهوم مالکیت

یت عمومی و مالکبندی به مالکیت خصوصی، مالکیت مالکیت در اسلام طبق یک تقسیم
یت( مالکیت )ملکشود. در این نوشتار مالکیت خصوصی مورد نظر است. دولتی تقسیم می

 وجود( ...ای مادی )خانه، ماشین ویا وسیله ءشود که بین شخص با شیای گفته میبه رابطه
                                           

السرق الموجب للقطع مشترط بکون السارق عاقلا، مختارا له لا حظ له فی المسروق، و لا شبهة علیه . 6
 فیه، ما مقداره ربع دینار فما زاد، من حرز لا یجوز له دخوله إلا بإذن و إخراجه عنه.

 .«أَخذُْ المَْالِ عَلَى وَجْهِ الْخِفیَْةِ وَالاِسْتِتاَرِالسَّرِقَةِ: . »7
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، صورت برداری و انتقال یک چیز به هراستعمال و بهره مالکیت عبارت است از حق. دارد
در فقه نیز در رابطه  (.599ش، 1381، لنگرودی)جعفری  آنکه قانون استثناء کرده باشد مگر

 الکیت فقطت محقیق»گوید: ت میمالکی در تعریف . طباطباییتعاریفی وجود دارد تبا مالکی
ای بین او و علقه، کسی قرار دارد تکه در دس عقلاء چیزی را ت؛یک اعتبار عقلایی اس
یز وی بر آن چ طتسل أکنند که این رابطه منشباشد اعتبار میوی میچیزی که در اختیار 

 (.1/59ق، 1421، بایی یزدیطبا)ط« است
 از جمله احترام قاعده و تسلیط است. قاعده داده شده بها فردی مالکیت به در اسلام

 مردم خصوصی اموال به تعرض اساس است و بر همین افراد مالکیت شمردنمحترم دلایل

 محدودتر انسانها مالکیت اندازه هر نیست، چرا که پذیرفته شرعاً و عقلاً کسهیچ توسط

 ایجاد اقتصادی رکود و شودمی سلب او از فعالیت و کار به عشق اندازه همان به گردد

 سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. گردد.می
ای است اختصاصی بین فرد انسان با مال که منع دیگران مقصود رابطهمالکیت خصوصی 
شود، یا به شکلی است که مداخله دیگران را جز در صورت ضرورت را از انتفاع موجب می

کند. مالکیت خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی چنان و موارد استثنایی، در آن مال محدود می
یعنی  سارق دستبریدن  حکمقرار گرفته که از سوی قرآن کریم،  احتراممورد توجه و 

احترامی به حق یعنی کسی که با بی .متجاوز به حریم این نوع مالکیت صادر شده است
چنین قرآن در جایی دیگر هم .شودء اقدام کرده است، مجازات میمالکیت به تصرف در شی

موالتان ا مِنْكُمْ: تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَموَْالَكُمْ تَأْكُلوُا لَا»فرماید: می
« انجام داده باشید رضایترا میان خودتان به ناروا مخورید، مگر اینکه تجارتی از روی 

 :لایحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه»است:  آمده توقیع مبارک(. در 29)نساء، 
ق، 1409)حر عاملی،  «جایز نیست کسی در مال دیگری بدون اجازه دخل و تصرف نماید

مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه  و اذن رضایت (. امام زمان9/541
 نند.دامیتصرفی را حرام و باطل 

راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن  را از مالکیتصورتی که شخص  در
توان به د. از موارد حمایت قانون از مالک، میکنحمایت میاز آن شناسد و را معتبر می

برابر غاصب اشاره کرد. حق مالکیت، کاملترین حق عینی است و منظور  حمایت از وی در

https://fa.wikifeqh.ir/احترام
https://fa.wikifeqh.ir/حکم
https://fa.wikifeqh.ir/دست
https://fa.wikifeqh.ir/سارق
https://fa.wikifeqh.ir/رضایت
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 برداری به صاحبت که این حق تمام اختیارات را جهت استفاده و بهرهبودن این اساز کامل
 .مالکیت منفعتو  مالکیت عین: تخود خواهد داد. مالکیت دو نوع اس

 بارها به موضوع(، الناس مسلطون علی اموالهم) امام خمینی به مناسبت حدیث سلطنت
اموال خود از احکام اند. به نظر ایشان حق سلطه اشخاص بر پرداخته مالکیت خصوصی

شده و به موجب آن مالکان حق هرگونه تصرفی اعم  ءعقلایی است که توسط شارع امضا
از حقیقی و اعتباری و حق حفظ مال خود و ممانعت از مداخله و استیلای دیگران بر آن را 

 (.456-1/457تا، خمینی، بیدارند )
 

 مذاهب اسلامی شبهه در سرقت از نظر فقهای
عنوان یک جرم علاوه بر دارابودن شرایط عمومی جرم که شامل عنصر قانونی، سرقت به 

عنصر معنوی و عنصر مادی دارای شرایط اختصاصی است که آن را از سایر جرایم متمایز 
بودن مال، متعلق به غیر بودن، وجود قصد مجرمانه یا کند. ربودن مال، منقولو مشخص می

سرقت است. در مورد سرقت حدی نداشتن گمان مالکیت یا متقلبانه از ارکان اختصاصی در 
شبهه در سرقت که یکی از عوامل اجرای حد است، از مصادیق عنصر معنوی جرم سرقت 

 آید. شمار میبه
است، که در منابع  مستند فقها برای سقوط حد در مورد شبهات روایتی از رسول خدا

: حدود را با وجود شبهه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. سنت به آن اشاره شده استفقهای امامیه و اهل
 8(28/47ق، 1409حر عاملى، ساقط کنید و در حد شفاعت و کفالت و قسم پذیرفته نیست )

بابویه، ؛ ابن122ق، 1411توانید دفع کنید )سیوطی، یا حدود را با وجود شبهه تا جایی که می
م عمل مجرمانه یا برای قاضی هنگام . ممکن است شبهه برای متهم در هنگا9(4/74ق، 1413

 شود.دادرسی ایجاد شود، که در هر دو حالت موجب سقوط حد می
دانند. همه فقهای مذاهب اسلامی به اتفاق عدم وجود شبهه را از شرایط سرقت حدی می

ر دشود پرداخته شده است. در روایات متعددی به شبهاتی که موجب سقوط حد قطع می
یر شود ولی سارق تعزتمامی روایات به دلیل وجود شبهه حد قطع دست از سارق برداشته می

وطی سارق شربرای اجرای حد قطع ید بر شود و نسبت به آنچه سرقت نموده ضامن است. می
                                           

 «ادْرَءوُا الحْدُوُدَ باِلشُّبُهاَتِ وَ لاَ شَفاَعةََ وَ لاَ کَفاَلَةَ وَ لاَ یَمِینَ فِی حدٍَّ.. »8

 باِلشُّبُهاَتِ ما استطعتم. الحْدُوُدَ . ادْرَءُوا9
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که خلاف و اشکالی نیست در اینکه چنانهم ت.آنها ارتفاع شبهه اس هوجود دارد که از جمل
، ق1404نجفى، شود )طه عروض شبهه، مانند دیگر حدود ساقط میحد قطع به واس

(. نجفی علم به تعلق مال به غیر و علم به حرمت سرقت را از شروط سرقت حدی 41/481
داند و بر این عقیده است که عدم علم به تعلق مال به غیر از مصادیق شبهه موضوعی و می

 ه حکمی است.عدم علم به حرمت ربودن مال غیر از مصادیق شبه
 مال مشترک باشد و در مقدار سهم چنین اگراگر توهم ملکیت برای غیر مالک باشد و هم

دست  (.4/160ق، 1408شود )محقق حلی، ، حد قطع اجرا نمیباشد خودش شک داشته
کسی که با گمان به ملک یا حلیت، مالی را برداشته و بعد معلوم شده که او مالک آن نیست 

کرده آن مالِ اوست و سپس معلوم و آن مال برای او حلال نیست، مانند جایی که گمان می
شد که مال دیگری است، یا از بدهکاری که باذل است )یعنی قصد دادن بدهی خود را دارد( 

طور خودسرانه و بدون پندارد مقاصه بهکند و میمالی که از او طلب دارد، سرقت میبه مقدار 
 (. 9/226ق، 1410شهید ثانی، شود )اذن حاکم جایز است، قطع ید اجرا نمی

شبهه در سرقت از مصادیق جهل و شبهه موضوعی است و در نتیجه حکم آن همان حکم 
ت در سرق شود.حکم به رفع مسئولیت میشبهه موضوعی است. در شبهه موضوعی معمولاً 

چنین اگر سارق گمان هم .نبودن شبهه حکمى و موضوعى معتبر استو سایر جرایم حدی
کند که مالک حرز است، یا حرز و مال یا یکی از آنها متعلق به فرزندش است و خلافش 

 شود.معلوم شود، مجازات حد بر او جاری نمی
کالا را به او بخشیده، یا به او اجازه برداشتن آن را داده، یا اگر سارق ادعا کند که مالک، 

شود. چون با این خورد، و دست او بریده نمیآنکه آن کالا ملک خود اوست، مالک قسم می
و  ای نیستادعا برای حاکم شبهه ایجاد شده، اگرچه در واقع و نفس الامر برای سارق شبهه

 (.9/242ق، 1410شهید ثانی، به خودش است یا نه ) داند که کالا متعلقسارق به خوبی می

نظر هستند و شبهه ایجادشده را مانع اجرای در مورد شبهه ایجادشده برای قاضی فقها هم
 اینکه از باشد، اعم متهم نزد شبهه شبهه، چه لفظ بودنعام به توجه بادانند. حد بر سارق می

 بههش اینکه از اعم باشد قاضی نزد شبهه یا و باشد موضوعیه شبهه یا باشد حکمیه شبهه
 .شودمی برداشته متهم از مجازات شبهه وجود موضوعیه، با یا باشد حکمیه

شبهه در سرقت از مصادیق شبهه موضوعیه است که همه فقهای امامیه به اتفاق بر سقوط  
 دهند. حد به واسطه شبهه موضوعیه حکم می
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امامیه نداشتن شبهه مالکیت برای سارق را شرط چون فقهای نیز هم سنتاهل فقهای
از شرایط سرقت این است که سارق در مال مسروقه مالکیت یا چیزی  دانند.سرقت حدی می

شود که تعبیر به مالکیت شود یا شبهه مالکیت نداشته باشد، زیرا مال و آنچه تعبیر به مال می
را که ارکان سرقت در مورد او تحقق یا شبهه مالکیت دارد نیاز به سرقت آن مال ندارد، چ

 (. 7/70ق، 1406کاسانی، یابد )نمی
برد. از نظر ابن عرفه زرقانی از نبود شبهه به عنوان یکی از شروط سرقت حدی نام می

کردن مال دیگری به وسیله فرد مکلف آزاد که صغیر نباشد و مال محترم باشد سرقت خارج
ق، 1422انی بدون هیچ شبهه را گویند )زرقانی، به مقدار نصاب از حرز به صورت پنه

8/160.) 
م برد. شرط سوحجر هیتمی از عدم شبهه به عنوان یکی از شروط سرقت حدی نام میابن

حدود را به واسطه »طور که در اخبار صحیح آمده است: برای سرقت، نبود شبهه است، همان
توانید حدود را از جایی که می تا»و در روایت صحیح آمده است: « وجود شبهه دفع کنید

(. ابوالنجا حجاوی نیز در تعریف سرقت 9/130تا، بیمی، حجر هیت)ابن« مسلمین دفع کنید
 10(.4/742تا، برد )ابوالنجا حجاوی، بیعدم شبهه به عنوان یکی از شرایط سرقت نام می از

را در کنار سایر طور کلی همه فقهای مذاهب اسلامی نبود شبهه مالکیت برای سارق به
از جمله مصادیق شبهه در سرقت با گمان مالکیت دانند. شرایط سرقت شرط اجرای حد می

توان سرقت از خویشاوندان، سرقت شریک از مال مشترک، سرقت از مال غنیمت، سرقت می
توان چنین میچنین سرقت امین و سرقت مهمان و اجیر را نام برد. همالمال و هماز بیت

 راث از مال وارثی و سرقت راهن از مرهون را از مصادیق شبهه مالکیت نام برد. سرقت و
 

 سرقت از اموال خویشاوندان
یکی از مصادیق شبهه در سرقت، سرقت از خویشاوندان است، که شامل سرقت از اموال 
فرزند، سرقت فرزند از اموال پدر، سرقت مادر از اموال فرزند و سرقت زوجین از یکدیگر 

برخی از قواعد فقهی هستند که از حاکمیت و سلطه اشخاص به اموال خود سخن شود. می
م فقه اسلامی که زیربنای بسیاری از مقررات اسلامی قرار گرفته، یکی از مبانی مه. گویندمی

کننده یانکنند که بیاد می« الناس مسلطون علی اموالهم»است که از آن با تعبیر قاعده تسلیط 
                                           

 الاختفاء. وجه على فیه شبهة لا مثله حرز من وإخراجه لغیره محترم مال . أخذ10
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تواند می طور کههمان که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد واین معنی است 
تواند او را کس نمیو هیچدر مال خود داشته باشد حقوقی و هرگونه تصرفی اعم از مادی 

تواند مانع از هرگونه تصرفی چنین مالک می. هممنع کند ششرعی، از تصرفات مجوز بدون
چنین قاعده احترام مال و کار مسلمان نیز محفوظ هم از سوی دیگران در اموال خود شود.

کند، به این دست درازی به آن بحث می و در پناه بودن مال مسلمانان از تصرف رایگان و
معنی که مال مسلمانان حرمت و حریم داشته، تجاوز و دستبرد به آن جایز نیست و در مقابل 

 دستبرد و تجاوز مجازات وجود دارد. 
ردن کشامل سرقتدر سرقت از خویشاوندان نیز در صورتی که تمام شرایط سرقت که 

ال را به صورت مخفیانه از حرز یعنی جایی که کالا در کسی که بالغ، عاقل، مختار باشد، م
ارق ای مبنی بر مالکیت سشبهه هیچشود، پس از شکستن حرز سرقت نماید، آن نگهداری می

 شده مالشده مال فرزندش )فرزند سارق( نباشد، مال دزدیدهوجود نداشته باشد، مال دزدیده
مال نباید از اموال سال قحطی نباشد،  شده کالای خوراکی درسیدش نباشد، کالای دزدیده

چهارم شده بیشتر از یک، مال دزدیدهدولتی عمومی وقف عام یا وقف بر جهات عامه باشد
شود. در دینار طلای خالص مسکوک باشد، وجود داشته باشد حد بر سارق جاری می

 از اموالصورتی که هر یک از افراد خانواده به صورت مخفیانه و بدون رضایت صاحب مال 
شود، اما در اینکه آیا مجازات حد بر او جاری دیگری چیزی بردارد، سارق محسوب می

 پردازیم.شود نظرات مختلفی وجود دارد که به بررسی آنها میمی
 

 . سرقت پدر از اموال فرزند1
همه فقهای مذاهب اسلامی سرقت پدر و جد پدری از مال فرزند را به عنوان مصادیق شبهه 

 حلبیمیان علمای شیعه از پذیرند. شود، میدر سرقت که موجب سقوط مجازات حد می
 .دانسته است قپدر ملححکم را به  از مال فرزند مادرسرقت 
 عر حکم عدم قطب« لابیک مالک و انت»شریف  ه روایت نبویب، سنتی امامیه و اهلفقها
 رایب سنتی اهلروایت مورد تمسک و استناد فقها ایناند؛ کرده پدر سارق استناد دستان
 اموال فرزندش خاطر سرقت ازهبرقت ت حد ساز مجازا معافیت وی ه مادر وبحکم  تسری

. انستد نبوی شریف دلیل را روایت محکمترین توانر این اساس می. بنیز قرار گرفته است
شبهه  عروض واسطه به حد قاعده درأ علاوه بر روایت مشهور نبوی و سنتاهل فقهای
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دانند، که از میان این استدلالها تنها روایت و شبهه استدلالهای دیگری را دلیل سقوط حد می
 پذیرفتنی است.

اشد بسارق، پدر صاحب مال  هچچنان آن است که نزد فقهای امامیه در مسلم ز قواعدا
 این در شود.نمی اجرا او حق در یدقطع اشد، کیفر ب حد مستوجب و شرایط واجد سرقت و

فاضل هندی در مورد سرقت پدر و جد پدری . وجود دارد ین فقهای امامیه اتفاق نظرب مسئله
ا شود و فقهدست پدر و جد پدری در سرقت از مال فرزند قطع نمی»گوید: از مال فرزند می

 هک هر کسی و اند که جداتفاق نظر دارند و کسی مخالف آن نیست، اما نگفتهدر این مورد 
ل )فاض« شودبرباید، دستش قطع نمی فرزند اموال از نیاز حد است اگر در نفقه مستحق
 (.2/422ق، 1424هندی، 

که سارق پدر صاحب مال  هفتم از شرایط اجرای حد سرقت آن است» گوید:نجفی می
ر آن ب )محصّل و منقول( نوعش ه دوبلکه اجماع بنباشد. در این حکم نظر مخالفی نیافتم 

دش ل فرزنبرساند، در مقاب ه قتلباینکه در صورتی که پدر فرزندش را  بر است، مضافاً
، نجفی« )یکبانت و مالک لا» :است که فرمود چنین قول پیامبرشود و همقصاص نمی

 (.487-41/488ق، 1404
 دست انگشت چهار شد، قطع کامل سرقت تحقق حد شروط هرگاه»گوید: می حلبی

 بماند، واجب باقی او دست کف و شست انگشت که طوریآن به انتهای از سارق راست
وجود  اجنبی یا خویشاوند و ذمی و عبد، مسلم و حر بین فرقی حکم در این و شودمی

شود نمی قطع جاری حد که صورت هر در فرزندشان از والدین سرقت در ندارد، مگر
نیز سایر فقهای  و مذکور شود فقهایملاحظه می کهچنان(. 411ق، 1403حلبی،  ابوالصلاح)

د و سرقت واج کند سرقت نظر دارند که اگر پدر از اموال فرزندش امامیه، در این حکم اتفاق
 شود.قطع نمیدست پدر اشد، ب د سرقتح شرایط اجرای کیفر

درباره مردی پرسیدم که نیازمند مال پسرش  از امام صادق»گوید:  محمد بن مسلم می
خواهد، بدون آنکه اسراف کند، از تواند در آن تصرف کند؟ فرمود: هرچه میآیا می، است

  (.17/262ق، 1409عاملی،  حر« )آن بخورد
به شخصی  رسول خدا»فرمود:  امام باقر گوید:میثمالی در روایتی دیگر ابوحمزه 

فرمود: دوست ندارم که پدر  سپس امام، آن پدرت هستید اموال تو از و چنین گفت که تو
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 ای از آن نداشته باشد.آنچه به آن نیاز دارد و چاره مگر ،چیزی از مال فرزندش بردارد
 جا(.)همان« خداوند فساد را دوست ندارد

توان نتیجه گرفت: ت از مال فرزند وجود دارد میی که در مورد سرقاز مجموع روایات
ر اجازه پدتا  نیستطلق پدر بر مایملک فرزند مت عرفاً در اثبات مالکیت االفاظ این روای

داشته باشد به هر مقدار که بخواهد از مال فرزند بردارد بلکه برداشت از مال فرزند نباید 
یل اند، به دلم قطع دست پدر حکم دادهمشهور فقیهانی که به عد بیشتر از حد نیاز باشد.

 .اندتعزیر پدر را جایز دانستهدر صورت سرقت بیش از نیاز پدر حرمت عمل، 
ت چه بقرا مذهب حنفی، وجود هرگونهبنابر دهد که نشان می حنفی کتب فقهای ررسیب

 د.شومی عحکم قط از اجرای عمان چه سببی و نسبی
که از ری در مورد پد عقطی مجازات اجرا عدمر باز فقهای حنفی، دو دلیل  سرخسی

؛ «انت و مالک لاریک» روایت نبوی: اول :کنداشد، ذکر میبسرقت کرده  اموال فرزندش
پدر حرز  رایبفرزند ه شود و خانمی دون اذن داخل منزل فرزندشب عمولاًم پدر: دوم

 (.9/151، ق1414سرخسی، ) شودمحسوب نمی
سایر فقها سرقت اصول از فروع را به دلیل وجود حدیث نبوی چون فقهای مالکی نیز هم

 را فروع بر دانند. ولی در مورد سرقت فروع از اصول اجرای حدموجب حد قطع دست نمی
است و در « أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ»و دلیل ایشان وجود آیه  .دانندمی لازم

ندارد،  وجود آنان درباره مالی شبهه شوند، چون دزدی مرتکباگر  الارحام مورد ذوی
 .شودمی اعمال آنان درباره ید قطع مجازات

منذر، سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل ثور و ابنسنت، از قبیل ابنبعضی از فقهای اهل
مالک  انت و»دانند، لیکن بسیاری از فقها با استناد به روایت عموم آیه سرقت موجب حد می

بوده و بر تعلق شخص و اموالش به پدرش تأکید دارد،  ، که منسوب به پیامبراکرم«لابیک
معتقدند که هرگاه پدر از مال فرزند سرقت کند حد بر او جاری نخواهد شد )فتحی بهنسی، 

 (.30ق، 1409
اعل فکند، جدا از اینکه شبهه دارد: شبهه حد را ساقط میسیوطی در مورد شبهه بیان می

باشد یا شبهه محل، در سرقت از مال پدر یا جد، فرزند و نوه، ارباب و پدر ارباب و فرزندش 
شود، چون این افراد استحقاق نفقه دارند و دست شبهه قطع نمی وجود دلیل دست سارق به
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سارق در سرقت از مالی به گمان اینکه مال خودش یا مال پدرش یا فرزندش بوده به دلیل 
 (. 123ق، 1411، سیوطیشود )قطع نمی وجود شبهه

چون فقهای سایر مذاهب سرقت اصول از فروع )پدر و جد پدری از فقهای شافعی هم
(. در سرقت فرزند 10/120ق، 1412دانند )نووی، فرزند و نوه( را موجب قطع دست نمی

وجود  از مال پدر و هرچه بالا رود و از مال فرزند هرچه پایین رود دست سارق به دلیل
شود؛ به دلیل اینکه استحقاق دریافت نفقه از یکدیگر داردند حد قطع ساقط شبهه قطع نمی

 (. 9/130تا، بی، میهیتحجر شود )ابنمی
قدامه عدم شبهه مالکیت را به عنوان شرط پنجم در مال مسروقه ذکر نموده، چرا که ابن

 شود و سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل سخن پیامبرحدود به واسطه شبهات دفع می
ق، 1414قدامه، )ابنداند مشمول حد نمی« تو و مالت از آن پدرت هستی»که فرمودند: 

4/74.) 
شود، جدا از اینکه مال پدر ین و مال فرزندان دست سارق قطع نمیدر سرقت از مال والد

بتش کند که نسباشد یا مادر و یا مال پسر باشد یا دختر و مال جد باشد یا جده و فرقی نمی
از طریق پدر باشد یا مادر. اما در مورد سرقت سایر بستگان )دایی و عمه( دست دزد قطع 

 (.4/282تا، شود )ابوالنجا حجاوی، بیمی
سنت اتفاق نظر دارند که دست پدر و مادر در سرقت از اموال فرزند قطع فقهای اهل

 صورت شود و تنها در مورد سرقت جد با هم اختلاف دارند. از نظر فقهای حنفی درنمی
 و شودنمی جاری آنها بر سرقت حد وجههیچفرزند، به اموال پدر و جد پدری از سرقت
وع، موض این در. آنهاست بر حد اجرای مانع که است ایدارد، شبهه وجود آنها بین که قرابتی

 هستند. مساوی پدری و مادری مادربزرگ و پدر، مادر، پدربزرگ
 لارحاما ذوی اگر گویند:فقهای حنبلی در مورد سرقت سایر بستگان )به غیر از پدر( می

 آنان درباره ید قطع مجازاتندارد،  وجود آنان درباره مالی شبهه شوند، چون دزدی مرتکب
سنت به دو دلیل عمده برای استثناء خویشاوندان از مجازات فقهای اهل .شودمی اعمال

انت و مالک »یکی وجود روایات متعدد از جمله روایت مشهور  :اندسرقت استناد کرده
 گردد. الحدود بالشبهات، حد به واسطه عروض شبهه دفع می و دوم قاعده ادرأ« لابیک

در سرقت از مال فرزند توسط پدر با درنظرگرفتن روایات واردشده و اجماعی که در  
توان مجازات را از بین فقها وجود دارد، در صورتی که سرقت بیش از حد نیاز نباشد، می

http://lib.efatwa.ir/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1
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پدر دفع کرد، ولی اگر بیشتر از حد نیاز باشد و به حد نصاب سرقت برسد، پدر تعزیر 
 شود.می

 
 از اموال پدر. سرقت فرزند 2

فقهای مذاهب اسلامی در مورد سرقت فرزند از اموال والدین نظر متفاوتی دارند. اکثر فقهای 
دهند و کسانی که مخالف این امامیه در مورد سرقت از اموال والدین حکم به قطع دست می

منزل  سؤال شد: اگر کسی از از امام باقر»اند: نظر هستند به روایت ابو بصیر استناد کرده
شود؛ چرا که فرزند از ورود به خانه فرمود: دستش بریده نمى پدرش سرقت کرد؟ حضرت

طور اگر از منزل برادر و خواهرش شود. این شخص خائن است و همینپدرش منع نمى
شده است و او را از ورود منع شود؛ البته اگر بر آنان وارد مىسرقت کرد، دستش قطع نمى

 (.14/156ق، 1429نى، کلی« )اندکردهنمى
بودن آیه قرآن سرقت فرزند از مال پدر و مادر را مستوجب خاطر عامفاضل هندی به

در مورد سرقت فرزند از اموال پدر نیز  (.2/422ق، 1424فاضل هندی، داند )حد قطع می
رزند فچنین نظر مشهور فقها و نبود دلیلی که بتوان این حکم را از به دلیل اطلاق آیه و هم

فقهای حنفی در مورد سرقت فروع از اصول نیز شود. دفع کرد، حکم قطع دست اجرا می
دانند حد می اجرای از مانع را آنها بین موجود قرابت و دانندنمی واجب را آنها بر حد اجرای

 (. 9/324ق، 1388ه، قدامبن)ا
و خویشاوندی دهند و قرابت درباره سرقت فروع از اصول رأی به سقوط حد قطع می

دانند و دلیل آنها این است که دریافت نفقه فرزند از مال پدر بین آنها را مانع اجرای حد می
 ببس به منه باشدمسروق از نفقه دریافت بعضیت، مستحق سبب به واجب است. هرکس

 شوند، چون دزدی مرتکب الارحام ذوی گردد. اگرنمی قطع دست سارق مالش دزدیدنِ
نووی، ) شودمی اعمال آنان درباره ید قطع ندارد، مجازات وجود آنان بارهدر مالی شبهه

 (. 10/120ق، 1412
دلیل  .دانندمی لازم را فروع بر فقهای مالکی در مورد سرقت فروع از اصول اجرای حد

اگر  الارحام است. و در مورد ذوی« أَيْدِيَهُمَا فَاقطَْعوُا وَالسَّارِقةَُ وَالسَّارِقُ»ایشان وجود آیه 
 آنان درباره ید قطع ندارد، مجازات وجود آنان درباره مالی شبهه شوند، چون دزدی مرتکب
 .شودمی اعمال



 19فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

214 

در سرقت فرزند از مال پدر و هرچه بالا رود و از مال فرزند هرچه پایین رود دست 
دیگر کشود، به دلیل اینکه استحقاق دریافت نفقه از یسارق به دلیل وجود شبهه قطع نمی

 (. 9/130تا، بی، میهیتحجر شود )ابنداردند حد قطع ساقط می
 و هرچهاصول )اصول: پدر و جد پدری و فروع: فرزند  فروع از سرقت صورت حنابله در
 تقراب و دانندنمی واجب را آنها بر حد دو نظر دارند: مطابق با نظر اول اجرای پایینتر رود(

 نظر اصلی دلیل (.4/74ق، 1414قدامه، دانند )ابنحد می اجرای از مانع را آنها بین موجود
وح، مرج قول در دوم حنابله نظر .است واجب پدر مال از فرزند نفقه دریافت که است اول این

این گروه برای اجرای حد بر فرزند در سرقت از  دانند. دلیلمی لازم را فروع بر اجرای حد
 است. «أَيْدِيَهُمَا فَاقطَْعوُا وَالسَّارِقةَُ وَالسَّارِقُ»آیه  ظاهر مال پدر

در نزد فقهای امامیه در مورد سرقت از اموال پدر دو قول وجود دارد و اکثر فقها حکم 
سنت حنفی و شافعی در این مورد حکم به عدم دهند. در میان فقهای اهلدست میبه قطع 

دهند و حنابله دو نظر دارند. در مورد دهند. مالکیه حکم به قطع دست میقطع دست می
سرقت فروع از اصول به دلیل اینکه روایتی که بتوان حکم را تخصیص زد وجود ندارد، در 

 کامل باشد شایسته است حکم قطع ید اجرا شود.صورتی که بقیه شرایط سرقت 
 

 . سرقت مادر از اموال فرزند3
 خصوص مادری که ازدر  دست عحد قطه اجرای مجازات زمین در ر میان فقهای امامیهد

امامیه  فقهای اول که قول مشهور نظریه: کند، دو نظریه وجود دارد سرقت فرزندش اموال
غیرمشهور، مادر  هنظری که در حالی داند؛می اجراشدنیمادر  مورد است، حد سرقت را در

دست  عاجرای حد قط چون پدر، مادر را نیز ازو هم است ه پدر ملحق کردهبرا در این حالت 
 عسرقت کند، حکم قط در صورتی که مادر از اموال فرزندش گوید:نجفی می کند.معاف می

 (.41/488، ق1404نجفی، ؛ 433ق، 1417زهره حلبی، )ابن شوددست در مورد او اجرا می
همانند پدر در حق مادر  از فقهای امامیه است که حکم سرقت حدی را تنها فقیهیحلبی 
 علت هبو شرایطی  حالت هیچ و دراً مادر مطلق و اعتقاد دارد که است ندانسته اجراشدنی

 نخواهد شد. دست عسرقت از اموال فرزندش، مستوجب حد سرقت و قط
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شدن دیگر دلیلی برای خارج از عموم آیه خارج شده و دلیل وجود روایاتبه پدر 
ه بخویشان  دیگرنیست. در نتیجه خویشان از شمول حکم وجوب قطع ید سارق و سارقه 

 مانند. میتحت عموم حکم یادشده باقی دلیل اطلاق آیه و نبود مقیدی 
اموال  سرقت از خاطربهمادر  دستان پدر وسنت اهلمذاهب  نظر مشهور فقهایدر 

که  ستا شده آنان نقل از فقهای یکی از نیز البته قول شاذ و نادری شود؛نمی عفرزندشان قط
 شود.می نیز جاری پدر و مادر مورد در حکم سرقت حتی

داند. چون قدامه سرقت مادر از مال فرزند را مانند سرقت پدر از مال فرزند جایز میابن
رش پد سرقت از مال از پسر و دست شودمی تشبیه پدر بهو  استمادر هم یکی از والدین 

و  هستند خویشاوند هم با آنها زیرا شود، به دلیل وجود دو روایت؛قطع نمی و جد پدری
(. فقهای 4/74ق، 1414قدامه، )ابن شهادت یکی از آنها در حق دیگری پذیرفته نیست

دهند و به یک ا به مادر هم تسری میسنت در مورد سرقت از اموال فرزند حکم پدر راهل
 کنند.شکل عمل می

 
 . سرقت زوجین از اموال یکدیگر4

 موجود حد اجراى شرایط اگر. ندارد خاصى وجود حکم یکدیگر از مال زوجین در سرقت
 مال احراز و حرز جهت در است متصور که تفاوتى تنها. بُرندمى را سارق باشد، دست

 و منزل، فرش اثاثیه به کند، نسبتمى زندگى شوهرش منزل در که اىزوجه براى. باشدمى
 قصاد بردارد، سرقت را چیزى وسایل این از لذا اگر. نیست منعى و حرز آن مانند و لباس
 دربش و دهدمى قرار آن درون را اموالش که دارد صندوقى یا اتاق شوهرش اگر ولى. نیست

 زوجه اگر است؛ صادق حرز، سرقت در اموال این به نسبت حالت این کند، درمى قفل را
 شود وببرد، سارق محسوب می را شوهرش مال و باز را بشکند، در را کند، قفل حرز هتک

 شود.دستش قطع می
زوجین هرگاه هرکدام از مال »گوید: شهید ثانی در مورد سرقت زوجین از یکدیگر می
محفوظ و در حراست باشد، دستشان دیگری سرقت نماید )در صورتی که مال از دیگری 

 «شودشود( و اما اگر مالشان را از یکدیگر حفظ نکرده باشند، دستشان بریده نمیبریده می
 (.9/243ق، 1410)شهید ثانى، 
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شود داری میاگر زوجین از مال یکدیگر که در حرز نگه» گوید:نجفی در این مورد می
 رقتس از مورد شود. یکر بین فقها قطع میسرقت نماید، دست سارق بدون هیچ اختلافی د

 ذاردگنمى اختیارش در را زن این واجب نفقه شوهر اگر. است شده استثناء زوج مال از زوجه
 سرقت کند، هرچند سرقت نفقه اندازه به شوهرش مال از است، اگر آن به محتاج نیز او و

 صابن حد اندازهبه  و نفقه مقدار از بیش اگر ولى نیست؛ جارى قطع حد است، لیکن صادق
 (.492-41/493ق، 1404)نجفی، « برندمى را کند، دستش دزدى

توان گفت تا زمانی که مال از یکدیگر در حرز در مورد سرقت زوجین از یکدیگر می
شود و در صورتی که در حرز باشد و میزان مال سرقت شده نباشد سرقت محسوب نمی

شود. در مورد سرقت زوجه از مال زوج ید جاری میبیشتر از حد نصاب باشد حد قطع 
توان این مطلب را اضافه کرد که اگر زوج نفقه زوجه را ندهد، چنانچه زوجه به مقدار می

 شود، ولی اگر بیشتر از نفقه و بیشتر از حد نصاب سرقتنفقه سرقت نماید دستش قطع نمی
 شود.بردارد مجازات قطع ید در مورد او اجرا می

زوجین از دیگری  گوید: اگر یکی ازحنفی در مورد سرقت زوجین از یکدیگر میمذهب 
 برندمی ارث همدیگر از حجب بدون شود، چون زوجینسرقت نماید، دست سارق قطع نمی

 زن چنینهم. هستند فرزند و پدر مثل نظر این از و نیست پذیرفته هم برای شهادتشان و
 اتتصرف از را زن دارد فقها حق از برخی نظر طبق مرد و است مرد از نفقه دریافت مستحق

ه، قدامبن)ا گردد )به دلیل وجود روایتی از عمر(می محسوب شبهه یک این و کند منع مالی
 (.9/324ق، 1388

اگر یکی از زوجین از مال دیگری سرقت کند یا بنده از مال اربابش یا از اموال زن 
ای که او در ورود به شود؛ به دلیل اجازهقطع نمی اربابش یا شوهر اربابش بردارد، دستش

خانه آنها دارد. اما اگر زوجین از مالی که در حرز است در حالی که در آن ساکن نیستند 
شود. اگر سارق از سرقت نمایند جواب ما برخلاف شافعی است و دست سارق قطع نمی

خانه یکی از محارم خود سرقت کند شایسته است که دست سارق قطع نشود )غیتابی، 
 (.7/36ق، 1420

 زوجین جدا اگر که است آن مالکی در مورد سرقت زوجین از مال یکدیگر نظر مذهب
شود،  دیگری از دزدی مرتکب باشد، هر کدام جدا هم از کالاهایشان و کنند زندگی هم از

 .است مستقل یک هر و است کامل حرز گردد، چونمی اعمال او درباره ید قطع مجازات
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و  اندرفتهگ نظر در را سایرین با متفاوتی مسئله، معیار این در فقها از دیگر برخی و قرافی
 دست کند دزدی شوهرش مال دارد، از سکونت آن در که ایخانه غیر از زن گویند: اگرمی
کند،  دارد، سرقت سکونت آن در که ایخانه از زن دیدگاه، اگر بنابراین شود.می قطع او

 (.12/156م، 1994باشد )قرافی،  هم حرز در مال اگر شود، حتینمی قطع دستش
داند و چنین سرقت زوجین از یکدیگر را موجب سقوط حد نمیحجر هیتمی همابن

گوید: روشن است که دست زوجین در سرقت از مال یکدیگر در صورتی که مال در می
شود و شبهه به دلیل استحقاق نفقه و سهم در مال خاطر عموم ادله قطع میحرز باشد به

 (.9/130تا، ، بیمیهیتحجر سر تأثیری ندارد، زیرا مقدر و محدود است )ابنهم
د. یکی اینکه از نظر فقهای شافعی در سرقت زوجین از مال یکدیگر سه قول وجود دار

 نکاح، عقدی اینکه شود، به دلیلدر سرقت زوجین از مال یکدیگر دست سارق قطع می
کند. قول دوم این است که دست سارق نمی اسقاط را سرقت، قطع در و المنفعه علی است

 و برندمی ارث همدیگر از حجب بدون شود، چون زوجیندر سرقت از مال همسر قطع نمی
 مستحق نز چنینهم. هستند فرزند و پدر مثل نظر این از و نیست پذیرفته هم برای شهادتشان

 مالی تصرفات از را زن دارد فقها، حق از برخی نظر طبق مرد و است مرد از نفقه دریافت
 همسرش مال از مرد و قول سوم این است که اگر .گرددمی محسوب شبهه یک این و کند منع

. گرددنمی شوهر، قطع مال از سرقت صورت در زن دست شود، امامی قطع بدزدد، دستش
 لما در حقی هیچ مرد اینکه به اندکرده استدلال اند وآورده دلیل سوم قول برای شافعیه

 در نفقه خاطربه زن نمود، اما ساقط وی حق در را آن، حد براساس بتوان ندارد، تا همسرش
ق، 1412گردد )نووی، نمی قطع آن، دستش از برداشتن صورت در و دارد حق مرد مال
10/120.) 

گویند اگر مال در حرز نباشد، چون فقهای حنابله در مورد سرقت زوجین از یکدیگر می
 اعمال آنان درباره حد قطع دست دارند، پس هم با مالی شبهه میان آنها مال مشترک است و

 هم از جدا زوجین اگراما  نیست. کامل حرز هم و دارد وجود مالی شبهه هم شود، چوننمی
 شود، مجازات دیگری از دزدی مرتکب باشد، هر کدام جدا هم از کالاهایشان و کنند زندگی

  .هستند مستقل یک هر و است کامل حرز گردد، چونمی اعمال او درباره ید قطع
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شود، زیرا میان آنها اگر یکی از زوجین از مال دیگری سرقت نمود دستش قطع نمی
ق، 1414قدامه، )ابنحرزی وجود ندارد، ولی اگر از حرز سرقت کنند، دو نظر وجود دارد 

4/74.) 
ابوالنجا حجاوی از جمله فقهای حنبلی است که معتقد است در سرقت زوجین در هر 

ود، شسرقت زوجین از مال یکدیگر نیز دست سارق قطع نمیشود. در صورت حد جاری نمی
 (.4/282تا، حتی اگر آن مال در حرز باشد )ابوالنجا حجاوی، بی

در سرقت زوجین از یکدیگر فقهای امامیه ، مالکیه و حنابله معتقدند در صورتی که مال 
باشد و چه شود و فقهای حنفی معتقدند چه مال در حرز در حرز باشد دست سارق قطع می

در سرقت  شود و فقهای شافعیه در این مورد سه قول دارند.نباشد دست سارق قطع نمی
ند و کنتوان گفت تا زمانی که زوجین با هم در یک مکان زندگی میزوجین از یکدیگر می

 شود. اند، حکم قطع ید اجرا نمیحرزی برای اموال خود تعیین نکرده
 

 سرقت از مال مشترک
مال مشترک یکی از مصادیق شبهه در سرقت است که با وجود شرایطی موجب سرقت از 

اگر یکی از شرکا از مال مشترک به گمان اینکه بدون اذن  شود.سقوط حد در سارق می
شود و اگرچه آنچه برداشته شریک، اجازه دارد بردارد، از آن مال بردارد، حد قطع اجرا نمی

ه طور اگر شریک با علم بدار نصاب قطع برسد. همیناز میزان سهمش بیشتر باشد و به مق
حرمت، آن را بردارد، اما نه براى دزدى بلکه براى تقسیم مال و گرفتن اذن بعد از آن، حد 

شود. ولى اگر شریک به قصد سرقت و با علم به حکم، مالی را بردارد، قطع دست اجرا نمی
مال دیگرى را به توهم اینکه مال چنین اگر سارق گردد و همقطع دست سارق اجرا مى

اندازه شود؛ زیرا سرقت نیست و اگر از مال مشترک به خودش است، بردارد دستش قطع نمى
صاب اندازه نشود و اگر بیشتر از سهمش باشد که به سهمش سرقت نماید دستش قطع نمى

 .گرددحد قطع باشد، دستش قطع مى
از شرکا از مال مشترک با علم به حکم و در سرقت از مال مشترک در صورتی که یکی 

ه شود، ولی اگر با قصد سرقت نباشد و بقصد سرقت به مقدار نصاب بردارد، دستش قطع می
 شود.حرمت عمل خود آگاه نباشد به دلیل وجود شبهه مجازات قطع اجرا نمی
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آنها دانند. نبودن مال مسروقه را برای اجرای حد لازم میسنت شرط مشترکفقهای اهل
گویند برای دزد در مال مشترک نصیبی است، پس در سرقت از مال مشترک شبهه ایجاد می
 (.2/362تا، ، بیمرغینانیکند )شود و از اجرای قطع جلوگیری میمی

اگر یکی از شرکا از مال مشترک به گمان اینکه بدون اذن شریک، از نظر فقهای امامیه 
شود و اگرچه مسروق بیشتر از میزان بردارد، حد قطع اجرا نمیاجازه دارد بردارد، از آن مال 

سهمش باشد و به مقدار نصاب قطع برسد. ولى اگر شریک به قصد سرقت و با علم به حکم، 
سنت معتقدند در سرقت از مال گردد. فقهای اهلمالی را بردارد، قطع دست سارق اجرا مى

 شود.خاطر شبهه حد قطع اجرا نمیمشترک به
 

 سرقت از مال غنیمت
 دست قطع نزد فقهای امامیه در مورد سرقت از غنائم سه نظر وجود دارد. نظر اول مطلقاً عدم

نصاب  زا بیشتر شدهربوده مال و برداشته باشد غنائم از سهمش از زائد اگر است، حتی سارق
 تفصیل به دوم قائل (. نظر803ق، 1413)مفید نظریه است این موافقان از باشد. مفید قطع

 سارق از سهم زیادتر است کرده سرقت غنیمت مال از سارق آنچه که صورت بدین است
 این غیر در و شودمی جاری قطع حد برسد قطع نصاب اندازهبه اگر زیادی این و باشد

 موردی چنین طوسی چون کسانی دوم قول شود. موافقین بانمی قطع دست سارق صورت
ق، 1404؛ نجفی، 4/160ق، 1408محقق حلی،  ؛715ق، 1400نمودند )طوسی،  بیان را

 قفتو غنیمت مال از سرقت حکم بحث سوم نظر گروهی از فقهاست که در . نظر11(41/483
 . اندنداده ترجیح بر یکدیگر را دوم و اول نظر دو از هیچ یک نموده

ه آگا در سرقت از غنائم نظر بهتر این است که بگوییم اگر سارق از حرمت عمل خود
 ود.شباشد و مال مسروقه بیش از سهمش باشد و به مقدار نصاب برسد، حکم قطع ید اجرا می

یکی اینکه دست سارق  :دارد وجود نظر دو غنائم و المالبیت از سرقت در فقه حنفیه در
 در راشود، زیشود و نظر دیگر این است که دست سارق قطع نمیالمال و غنائم قطع میبیت
در سرقت از مال غنیمت که خودش یا فرزندش یا پدرش یا اربابش در آن رد. دا سهم آن

 (.4/282تا، شود )ابوالنجا حجاوی، بیحق دارد دست سارق قطع نمی
                                           

 دربق نصیبه عن سرقه ما زاد إن الأخرى و یقطع لا إحداهما: روایتان) فیه الغنیمة مال من سرق فلو .11
 حسن. التفصیل و( قطع النصاب
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 در نزد فقهای امامیه در مورد سرقت از غنیمت سه نظر وجود دارد. نظر اول مطلقاً عدم
ه سوم نظر گروهی از فقهاست ک است. نظر تفصیل به دوم قائل است. نظر سارق دست قطع
بر  را دوم و اول نظر دو از یکو هیچ نموده توقف غنیمت مال از سرقت حکم بحث در

سنت فقهای حنفی در این مورد دو نظر دارند و در نظر فقهای اهل. اندنداده ترجیح یکدیگر
 دانند. فقهای سایر مذاهب حد قطع را جاری نمی

 
 سرقت از بیت المال

 پوشش تحت جامعه افراد از یکی که جهت این المال، ازبیت در سارق مالکیت شبهه
المال چهار گروه وجود دارند. اکثر است. در مورد سرقت از بیت است، متصور المالبیت

 دست معتقدند زیدیه و امامیه فقهای از برخی شافعیه و و سنت، حنفیه، حنابلهاهل فقهای

گوید: در صورتی که المال میحلی در مورد سرقت از بیت شود.نمی قطع المالبیت سارقِ
 شود، ولی اگر بیشتر از حقش والمال بردارد دستش قطع نمیمسلمان به مقدار حقش از بیت

فاضل مقداد معتقد (. 5/354ق، 1420شود )حلی، نصاب حد سرقت بردارد دستش قطع می
ل شود و بنابر قواینکه دست قطع نمیالمال دو قول وجود دارد یکی است در سرقت از بیت

ق، 1404مقداد،  شود )فاضلدیگر اگر بیشتر از حد نصاب باشد دست سارق قطع می
4/374.) 

شود، به دلیل اینکه متعلق به عموم مردم المال دست سارق قطع نمیدر سرقت از بیت
ود، شطع میالمال سرقت کند، دستش قاست و برای سارق در آن حق است. اگر ذمی از بیت

المال سهم ندارد. خلاصه اینکه در صورت وجود شبهه در سرقت به دلیل اینکه او در بیت
شود و مذهب حنفیه، قطع نمی« شودحدود با شبهات دفع می»دست سارق به دلیل حدیث 

گوید: دست سارق در صورت وجود شبهه شافعیه و حنبلی موافق این نظر هستند. مالکیه می
ود و این مطلب به دلیل عموم آیه قرآنی است که قطع دست سارق را واجب شنیز قطع می

-بیت از که کسی در نزد فقهای حنابله دست(. 5452-7/5453ق، 1405داند )زحیلی، می

 .است عامه از سارق جزئی و است عامه المال مالبیت زیرا شود،نمی قطع کند سرقت المال
-چنین در سرقت بنده از بیتشود. همسارق قطع نمیالمال دست در سرقت مسلمان از بیت

ا، تشود )ابوالنجا حجاوی، بیالمال در صورتی که اربابش مسلمان باشد دست دزد قطع نمی
4/282.) 
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ا، تدهد )بهوتی، بیالمال حکم به عدم قطع دست سارق میبهوتی نیز در سرقت از بیت
المال چه آزاد گوید: دست سارق بیتمیالمال سرخسی در مورد سرقت از بیت (.6/142

  (.9/188ق، 1414شود )سرخسی، باشد و چه عبد قطع نمی
 سرقت المالبیت از کسی اگر که است امامیه این معاصر فقهای از نظر مالکیه و برخی

المال و در سرقت از بیت است. واجب ید قطع و شد خواهد جاری او بر سرقت نماید، حد
المال اگر مسلمان از بیت (.1422تا، عبدالوهاب، بی شود )قاضیقطع میغنیمت دست سارق 

  (.9/135ق، 1388قدامه، شود )ابنسرقت نماید دستش قطع نمی
 امامیه فقهای از جمعی اول: کرد. گروه تقسیم گروه دو به توانمی را تفصیل به قائلان

 المالبیت در یکایک افراد زیرااند، دانسته غنیمت در تصرف همانند را المالبیت در تصرف

 مقدار آن و برباید المالبیت از خود سهم از بیش سارق چنانچه بنابراین هستندو  سهیم

 اگر شد، اما خواهد قطع سارق دست صورت این برسد، در دست قطع نصاب حد زائد به

؛ 5/450ق، 1407گردد )طوسی، نمی قطع برباید، دستش کمتر یا خود سهم مقدار به سارق
 (.509ق، 1422فاضل لنکرانی، 

 اند: الف( اگردانسته متصور را حالت سه المالبیت از سرقت در شافعیه دوم: فقهای گروه

 و پدر یا سارق و باشد القربی ذو و مساکین مانند خاص گروهی به متعلق عمومی مال
 و ندارد وجود ایشبهه هیچ حالت این القربی نباشد، درجزو مساکین و ذوی نیز او فرزند
 گروهی به متعلق مسروق در این حالت مال شد؛ ب( خواهد قطع سارق دست شک بدون

 ارتباط در مال یا پدر یا فرزند صاحب و باشد داشته حقی مال این در سارق و باشد خاص

 حق داشتن شبه نتیجه دارد، در تصرف حق مذکور مال در سارق چون حالت این در باشد؛

شد؛  نخواهد قطع سارق دست شبهه وجود دلیل به و شودمی ایجاد مسروق مال در تصرف
 است: اول( شکل چند دارای خود که باشد خاصی گروه به متعلق مسروقه عمومی مال ج(

 استفاده و تصرف حق مال آن در نیز سارق و هستند سهیم آن در مردم عموم که است مالی
هرچند  شد نخواهد قطع سارق دست حالت این در غیره، که و بیمارستان و پل مانند دارد

 آوریجمع زکات راه از که نمایدمی سرقت را سارق، اموالی باشد و دوم( هم غنی سارق

 استفاده حق مال این در سارق که آنجا از است، که زکات مستحقان جزو نیز خود و شده

 به متعلق مال از سارق شد و سوم( نخواهد اجرا او روی بر سرقت حد دارد تصرف و

 مثال عنوان ندارد و به استفاده و تصرف حق مال آن در که نمایدمی سرقت خاص گروهی



 19فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

222 

 صورت آن باشد، در زکات مستحقین به متعلق که برباید را بی نیازی اموالی شخص اگر

المال نووی سرقت مسلمان از بیت شد. خواهد قطع سارق دست و ندارد وجود ایشبهه دیگر
 (.20/93ق، 1412داند )نووی، وجود شبهه مالکیت مستوجب حد نمیرا به دلیل 
خصوص  این در هستند. تردد و توقف به قائل مسئله این در امامیه فقهای از گروهی
دست سارق دو روایت است که در یکى از آنها آمده که  المالبیتدر سرقت از  آمده است:

بیش اندازه  آمده که اگر آنچه دزدیده بهو در دیگرى  شودنمى قطعالمال در سرقت از بیت
ق، 1404؛ نجفی، 504ق، 1422فاضل لنکرانی، شود )مى قطعدستش ، باشد نصاب قطعاز 
41/485.) 

توان گفت بهترین نظر این است که سارق در صورتی المال نیز میدر مورد سرقت از بیت
مسروقه بیش از مقدار شود که به حرمت عمل خود آگاه باشد و مال مجازات قطع ید می

 نصاب و سارق ذمی باشد.
سنت حنفیه، شافعیه، حنابله المال چهار نظر وجود دارد. اکثر فقهای اهلدر سرقت از بیت

 قتسر گویند: دراند. فقهای مالکیه میو برخی از فقهای امامیه حکم به عدم قطع دست داده
 در مال زیرا شود؛می قطع سارقنصاب برسد، دست  حد اگر مال مسروقه به المالبیت از

 .ندارد آن حرز را به شدن وارد سارق حقی در بوده و حرز
چنین کسی که امین است و مالی به ودیعه نزد او سپرده شده است، یا چیزی به عنوان هم

عاریه به او داده شده، یا آنکه به عنوان مهمان وارد خانه شده، اگر سرقت کند دستش بریده 
(. دست مهمان و اجیر هرگاه از مال میزبان مستأجر 9/234ق، 1410د ثانی، شود )شهینمی

شود، البته در صورتی که مال مسروقه را از میهمان و اجیرحفظ و سرقت کنند بریده می
 (.9/241حراست کرده باشند )همان، 

شده نزد مرتهن و نیز موجرى که مال مورد اجاره را از بر راهنى که مال گروگذاشته
چنین اگر امین سرقت (. هم41/490ق، 1404)نجفی،  شودربوده، حد جارى نمى مستأجر

شود و عنوان سارق بر او منطبق نیست و اگر راهن از عین مرهونه یا کند دستش قطع نمی
فقهای اربعه نیز در مورد سرقت امین،  د قطع ندارند.موجر از عین مستأجره سرقت کنند، ح

نمایند. اگر امین یا اجیر از مالی که در اختیار راهن و اجیر حکم به عدم قطع دست سارق می
ق، 1405شود )زحیلی، دارند یا راهن از عین مرهونه سرقت نماید دستش قطع نمی

7/5453-5452.) 

https://fa.wikifeqh.ir/مستأجر
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 نتیجه
 شرایط اصل دارد، لیکن وجود سنتاهل و امامیه علمای میان فاحشی اختلاف گاهی اگرچه

فقط در مسائلی چون نحوه  و بوده مشترک آنها همه میان در سرقت حد اجرای جهت لازم
کند. شرایط عمومی اجرای حد، میزان قطع و بعضی از جزئیات دیگر، اختلاف بروز می
بودن نرنبودن و مکرهمسئولیت کیفری برای هر جرمی شامل بلوغ، عقل، قاصدبودن، مضط

ایش یابد و عمل رباست. شرایط مربوط به اصل سرقت که با فقدان آنها، سرقت تحقق نمی
بدون این شرایط نه سرقت حدی است و نه سرقت تعزیری. این شرایط شامل توجه سارق 

چنین برداشت مال با عنوان دزدی است. وجود به تعلق مال به غیر و حرمت دزدی و هم
سرقت به عنوان عاملی برای سقوط حد هم از نظر فقهای امامیه و هم از نظر فقهای شبهه در 

سنت مطرح شده و مورد پذیرش این فقهاست و اختلاف آنها در مصادیق این شبهات اهل
 و فرزند مال از پدر سرقت اسلامی مذاهب فقهای در سرقت در شبهه است. مصادیق

مشاع، سرقت از غنائم،  مال از شریک سرقت و المالبیت از مسلمان ، سرقت()بالعکس
  .سرقت امین و سرقت بنده از مولاست

سنت اتفاق نظر دارند که در سرقت اصول از اموال فروع حد جاری فقهای امامیه و اهل
شود و در مورد سرقت فروع از اموال اصول فقهای امامیه و مالکی حکم به اجرای حد نمی
در مورد سرقت فروع از اصول رأی به سقوط حد قطع  دهند، فقهای شافعی و حنفیمی
دانند. حنابله، دو نظر دارند: دهند و قرابت و خویشاوندی بین آنها را مانع اجرای حد میمی

مرجوح،  قول در دوم اینکه نظر و دانندنمی واجب را آنها بر حد مطابق با نظر اول اجرای
 لازم است.  فروع بر اجرای حد

از مال یکدیگر همه فقها اتفاق نظر دارند: در صورتی که مال در حرز در سرقت زوجین 
 اجد شوهر و زن شود. در نزد فقهای مذهب حنابلی و مالکی اگرنباشد حد سرقت اجرا نمی

شود،  دیگری از دزدی مرتکب باشد، هر کدام جدا هم از کالاهایشان و کنند زندگی هم از
گردد. از نظر فقهای شافعی در سرقت زوجین از مال می اعمال او درباره ید قطع مجازات

یکدیگر سه قول وجود دارد. قول اول اینکه در سرقت زوجین از مال یکدیگر دست سارق 
شود و قول سوم شود. قول دوم اینکه دست سارق در سرقت از مال همسر قطع نمیقطع می

 سرقت صورت در زن دست شود، امامی قطع بدزدد، دستش همسرش مال از مرد اینکه اگر
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گوید: اگر مذهب حنفی در مورد سرقت زوجین از یکدیگر می .گرددنمی شوهر قطع مال از
 و درپ مثل نظر این از و شودزوجین از دیگری سرقت نماید، دست سارق قطع نمی یکی از
 مانه بلکه ندارد؛ خاصى حکم از یکدیگر زوجین از نظر مذهب امامیه سرقت. هستند فرزند
 را سارق باشد، دست موجود حد اجراى شرایط اگر. است جارى موردش در اولى حکم

از نظر فقهای امامیه . است مال احراز و حرز جهت در است متصور که تفاوتى تنها. بُرندمى
اگر یکی از شرکا از مال مشترک به گمان اینکه بدون اذن شریک، اجازه دارد بردارد، از آن 

شود، اگرچه مسروق بیشتر از میزان سهمش باشد و به مقدار اجرا نمی مال بردارد، حد قطع
نصاب قطع برسد. ولى اگر شریک به قصد سرقت و با علم به حکم، مالی را بردارد، قطع 

سنت معتقدند در سرقت از مال مشترک به خاطر شبهه گردد. فقهای اهلدست سارق اجرا مى
 اند.اموال مولا فقها رأی به عدم قطع دست دادهشود. در مورد سرقت از حد قطع اجرا نمی
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 تا.، قم، کتابخانه مفید، بیالقواعد و الفوائد شهید اول، محمد بن مکى، -
اوری، ، قم، کتابفروشی دالروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية الدین بن علی،شهید ثانی، زین -

 ق.1410
 ا. ت، بیروت، دارالکتب العلمیه، بیالمهذب فی فقه الامام الشافعیشیرازی، ابراهیم بن علی،  -
 ق.1421 سماعیلیان،ا ه، قم، مؤسسحاشية المكاسب طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، -

 ق.1407، قم، دفتر انتشارات اسلامى، الخلاف حسن،طوسى، محمد بن  -
 ق.1400، بیروت، دارالکتاب العربی، الفتاویالنهاية فی مجرد الفقه و  ،همو -
 .ق1420 ،العلمیة دارالکتب بیروت، ،الهداية شرح البناية احمد، بن محمود غیتابی، -
 ق.1422، اطهار ائمه فقهى ، قم، مرکزالحدود الشريعة تفصيللنکرانى، محمد،  فاضل -

الله ابخانه آیةقم، کت ،لمختصر الشرائعالتنقيح الرائع  فاضل مقداد )سیورى حلى(، مقداد بن عبدالله، -
 ق.1404 مرعشى نجفی،

، قم، دفتر انتشارات كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام فاضل هندی، محمد بن حسن، -
 ق.1424اسلامی، 

 ق.1409، بیروت، دارالشروق، مدخل الفقه الجنائی الاسلامیفتحی بهنسی، احمد،  -
 .تابیروت، دارالعلم، بی، المحيط القاموسیعقوب،  بن فیروزآبادی، محمد -
 ارشاد فرهنگ و ، تهران، وزارتاسلام عمومی جزای حقوق در تطبيق و مقارنهفیض، علیرضا،  -

 ش.1379اسلامی، 

 .تاالتجاریة، بی ، مکه، المکتبةالمعونة ،عبدالوهاب بن علیقاضی عبدالوهاب،  -

 م.1994بیروت، دارالغرب الإسلامی، ، الذخيرة قرافی، احمد بن ادریس، -
 ق.1412، تهران، دارالکتب الإسلامیه، قاموس قرآناکبر، قرشى، سید على -
 ق.1429، قم، دارالحدیث، الكافیکلینى، محمد بن یعقوب،  -
 ق.1406ه، ، بیروت، دارالکتب العلمیبدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع کاسانی، ابوبکر بن مسعود، -
، نیالمز مختصر شرح هو و الشافعی الإمام مذهب فقه فی الكبير الحاوی علی بن محمد، ماوردی، -

 ق.1419، هبیروت، دارالکتب العلمی
، قم، مؤسسه اسماعیلیان، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام محقق حلی، جعفر بن حسن، -

 ق.1408
 تا.ی، بیحیاء التراث العربإ، بیروت، دارالمبتدیالهداية فی شرح بداية  بکر،مرغینانی، علی بن ابی -
 ق.1413، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، المقنعةمفید، محمد بن محمد،  -
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 ق.1401، تهران، مؤسسه عروج، قواعد فقهيهموسوى بجنوردى، سید محمد،  -
العربی،  بیروت، دارإحیاء التراث ،جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام نجفی، محمدحسن، -

 ق.1404
 ق.1412، بیروت، المکتب الإسلامی، روضة الطالبين و عمدة المفتين نووی، یحیی بن شرف، -


